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  :منتقد

  دكتر محمود بشيري
  

  اثر معرفي
. توان جزو متون آموزشـيِ شـاخص محسـوب كـرد    اين اثر را در زمينة ادبيات معاصر نثر مي    

هاي لازم و مفيدي را پيرامون سير تحـول نثـر فارسـي و ابعـاد      مؤلف كتاب به اختصار، دانستي
ي  عـلاوه بـر ايـن، در ايـن اثـر مبـاحثي چـون سـابقه        . داستاني و نمايشي آن ارائه كرده است

نزنويسي در ايران و انواع نثر معاصر فارسي از قبيل نثر محققانه، نثر ترجمـه، نثـر   نقدنويسي، ط
  .نگاري مورد توجه قرار گرفته است روزنامه
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  امتيازات شكلي و محتوايي
توفيق نسبي مؤلف در نگارش چنين اثر مفيدي، مبتنـي اسـت بـر تجربيـات      مي رسد به نظر   

ي آموزشـي خـود    اجزاي اين اثر را براساس تجربه. آموزشي وي كه خود بدان اشاره كرده است
روزبـه، محمدرضـا،   (آوري و تـدوين كـرده اسـت     در طي ده سال تدريس ادبيات معاصـر جمـع  

1388 :7.(  
از چاپ اثرش، آثار موجود مشابه را خوانده و كمبود و نواقص آنها علاوه بر اين، مؤلف پيش     

همچنـين  ). 8: همـان مأخـذ  (را ديده و نيز كوشيده است تا اثرش آن معايـب را نداشـته باشـد    
مؤلف، هدف خود را در مقدمه كتاب درخصوص تدوين آن به صراحت گفته كه غرض وي ارائه 

انـداز   و اسـلوب و عناصـر آن و قـرار دادن چشـم     نويسي معاصر تحليلي داستان –سير تاريخي 
روشني از حيات و حركت ادبيات داستاني معاصر، فراروي مخاطبـان و دانشـجويان بـا تكيـه و     

: همان مأخـذ (تأكيد بر آشنايي آنان با نويسندگان شاخص و سبك و ساختار آثار آنها بوده است 
8.(  
هاي نگارشي و ويرايشي را بـه درسـتي    شانهبا اين حال، به لحاظ شكلي بايد گفت كه مؤلف ن  

ها بدون ابهـام   ها و عبارت رعايت كرده و به همين علت نيز نثر كتاب ساده و روان است و جمله
  . و پيچش خاصي است

درستي براي مخاطب تفهـيم گـردد، در     هاي مورد بحث كتاب به مؤلف براي اينكه موضوع     
آغاز كتاب وضعيت نثر فارسي را مختصر و مفيد بررسـي كـرده و در بخـش نثـر داسـتاني نيـز       
عناصر داستان را در حجمي اندك و قابل قبول توضيح داده است و همچنـين در ادامـة بحـث،    

  .ن را كه در ادبيات داستاني ايران مورد توجه بوده، بررسي كرده استمكاتب ادبي مهم جها
هايي كه مؤلف درخصوص اصطلاحات تخصصي در اين اثر نسبت به واژگـان و   سازي معادل   

اصطلاحاتي مثـل داسـتان   . رسد اصطلاحات فرنگي انجام داده، به نظر درست و قابل قبول مي
، جريـان سـيال ذهـن    PolyLogueنـدگويي  ، چSetting، صـحنه  Anecdoteوار  لطيفه

Stream of cannscousness ، ...هـاي آنهـا ذكـر شـده      ي اصطلاحات، معادل كه همه
علاوه بر اين، كتاب به لحاظ مطالب و محتوا تا حدودي از جامعيـت و تناسـب برخـوردار    . است
» درسـنامه «نـوان  با ع) 1(ي  البته بايد در نظر داشت كه اين اثر در عنوان خود در صفحه. است
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ي اول صرفاً براي تدرس درس نثـر معاصـر نوشـته     ذكر شده يعني مؤلف اين كتاب را در وحله
است و با اين حال، كوشيده است به طور خلاصه و مفيد از انواع نثر مثل نثر ادبي، نثر ترجمـه،  

بـه   اي از صـفحات كتـاب   سـخن بگويـد و همچنـين پـاره    ... اي و  نثر محققانـه، نثـر روزنامـه   
طنزنويسي اختصاص يافته است كه در خور توجه است و همچنين در اين كتاب بحـث مربـوط   

نويسي مطرح شده است كه خوانـدن آن مفيـد    هاي كودك و نوجوان و نيز نمايشنامه به داستان
  .فايده است

به لحاظ انسجام مطالب كتاب نيز بايد گفت كه محتـواي اثـر بـا عنـوان و فهرسـت كتـاب           
هـاي مصـوب وزارت علـوم     ق كامل دارد و نيز مطالب كتاب تا حدودي با آخرين سرفصلانطبا

  اي از مطالـب كتـاب نسـبتاً    البته لازم به ذكر است كه پـاره . براي درس موردنظر مطابقت دارد
ي مصـوب وزارت علـوم اسـت     جديد است و از اين نظر، مطالب كتاب تازه و روزآمدتر از برنامه

نثر كاريكاتور، نيز ذكر آثار مشـهور نويسـندگان دوره انقـلاب اسـلامي از      مثل بحث مربوط به
پور، محمدرضا مهديزاده و همچنين بحث مربوط به بررسي نثـر   جمله احمد عزيزي، قيصر امين

  .ها كاملاً جديد است ها و روزنامه مقاله
الخصـوص پيرامـون    انـد، علـي   ها و شواهدي كه از نويسندگان آورده طور كلي، مؤلف نمونه به   

آثار داستاني از تازگي برخوردار است و ضمناً گزينش خوبي از آثـار نويسـندگان جديـد صـورت     
از داود » مـاه نگـار  «از مصـطفي مسـتور،   » رو عشـق روي پيـاده  »  گرفته است ؛ مثـل داسـتان  

ر همچنـين د ... از سيدمهدي شجاعي و » دو كبوتر، دو پنجره، يك پرواز«غفارزادگان، خصوصاً 
» آفتـابگردان حضـور  «هاي درخور تـوجهي از احمـد عزيـزي تحـت عنـوان       نثر ادبي نيز نمونه
  .انتخاب شده است

هـاي   هايي زيبا برگزيده است كه يكي از ايـن نوشـته   مؤلف در بخش طنزنويسي هم نوشته     
است و همـين  » تتبعات ادبي«آقاست كه عنوان آن  خواندني، از كيومرث صابري معروف به گل

شود كه در اين قسمت مقالة  نگاري ديده مي گويي نيز در قسمت مقاله و روزنامه خصوصيت تازه
منابع و مأخذ مـورد اسـتفاده مؤلـف بـه     . از محمد قوچاني زيبا و خواندني است» فيدل كاسترو«

لحاظ علمي و پژوهشي داراي اعتبار لازم هستند و به نظرم براي تبيين موضوعات مورد بحـث  
  .اند و بسنده نيز كافي
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تـوان گـرايش خاصـي از مؤلـف را      به لحاظ انتخاب و نقد آثار نويسندگان در اين كتب نمي    
هـا   اي به درستي و به ضرس قاطع، تشخيص داد وليكن از نشانه نسبت به يك اثر و يا نويسنده

ص اي و يـا نويسـندگاني خـا    توان به تعلق خاطر مؤلف نسبت بـه نويسـنده   و قراين ديگري مي
توان طرح روي جلد كتاب را تا حدودي مبنا قـرار داد و آن را   زني كرد كه از جمله آن مي گمانه

مؤلف در چـاپ اول و دوم كتـاب   . شناسي بررسي كرد و حدسياتي را مطرح نمود به لحاظ نشانه
هاي بعدي نيـز عكـس پـنج     در پشت جلد آن فقط عكس صادق هدايت را آورده بود و در چاپ

  .نويسندگان را بدان افزود تن ديگر از
  اشكالات شكلي و محتوايي 

توان گفت كه تا حـدودي   نگاري خوب نيست و مي كيفيت شكلي و چاپي اثر به لحاظ حروف   
آرايي، وضع مطلوبي ندارد وليكن صـحافي كتـاب    همچنين كتاب از نظر صفحه. آزار است چشم

طـرح روي جلـد كتـاب كـه     . دار اسـت به درستي صورت گرفته و شيرازة آن از استحكام برخور
نويسان معاصر است، درخور توجه است و در اين خصـوص   مربوط به عكس شش تن از داستان

تواننـد   بايد گفت كه اين شش تن هر چنـد از نويسـندگان مشـهورند ولـيكن بـه تنهـايي نمـي       
تصـاوير  جـا بـود كـه مؤلـف تصـوير و يـا       نويسي كشـور باشـند و بـه    ي جريان داستان نماينده

اي بر روي جلد كتـاب خـود    افزود و يا اينكه هيچ تصويري را از نويسنده نويسندگان ديگر را مي
اسـت،   1384و  1382هـاي   البته مؤلف در چاپ اول و دوم كتاب كه مربوط به سـال . آورد  نمي

صـورت   هاي ديگـر آن را بـدين   فقط تصوير صادق هدايت را بر روي جلد آورده بود كه در چاپ
  .يير دادتغ
فرض خاصي به لحاظ  اين اثر براساس پيش گفت كه توان هاي اين كتاب مي از جمله كاستي   

است؛ هرچند كه مؤلف در پشت جلد پاياني كتـب هـم در چـاپ     هعلمي و پژوهشي نوشته نشد
در بيان علت عدم توفيق آثار مشابه اثر خـود،  ) 1388(و هم در چاپ چهارم ) 1384(اول و دوم 

يگران را به نوعي نقد كرده و ضعف و ايرادهاي آنها را برشمرده اسـت، ولـيكن اثـر خـود     آثار د
  .هايي است كه برخي از آنها در ادامه بيان خواهد شد مؤلف از اين نظر داراي كاستي

يكي از اين موارد . ي كتاب به لحاظ تبويب و تقدم و تأخر مطالب است يكي از ايرادات عمده   
واع نثر است كه به نظر بايسته بود كه مؤلف ابتدا بحث انواع ديگر نثر غير نثر مربوط به بحث ان
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آورد و در آخر نيز نثر داسـتاني را كـه بـه لحـاظ حجـم       دنبال هم مي داستاني را در يك جا و به
عدم توجه به اين امـر سـبب   .  داد آورد و مورد بررسي قرار مي بحث نيز قابل ملاحظه است، مي

  .دي كتاب از انسجام قوي و محكمي برخوردار نباشدشده كه تا حدو
لازم ) كتـاب  58ص (نويسـي در ايـران    ي داستان و داسـتان  پيرامون بحث مربوط به سابقه     

» ادبيات داستاني در ايران از روزگـار باسـتان تـا عصـر مشـروطه     «بود كه مؤلف به آثاري مثل 
مراجعـه  ) 1386پـور، تقـي،    تقـي (» اننويسـي ايـر   سرگذشت داستان«و ) 1388وزيري، سعيد، (

  .شد نويسي در ايران بيشتر آشنا مي ي داستان كرد و با سابقه مي
اي  پـاره در توان گفت، آن است كه مؤلف  هاي اين كتاب مينكتة ديگري كه پيرامون كاستي  

 يكي از اين موارد مربوط بـه پيوسـتگي   . را رعايت نكرده استمطالب از مطالب، پيوستگي بين 
نويسـي را مـورد بحـث     جا بود كه ابتدا نمايشـنامه هنويسي است كه ب نويسي و داستان نمايشنامه
هـاي روابـط نثـر و     گفـت، زيـرا يكـي از حلقـه     نويسي سخن مي داد و بعد آن از داستان قرار مي
نويسـي   ي داستان نويسي است كه مقدمه نويسي در دوران معاصر، نمايشنامه و نمايشنامه داستان

  .تماس
شود و قابل ذكـر اسـت، پيرامـون تحليـل برخـي از       كاستي ديگري كه در كتاب مشاهده مي   

) 80ص (هاست كه معمولاً به صورت سطحي مورد تحليل واقع شده است؛ از جملـه در   داستان
در پاورقي مطالبي در نقد رمان شوهر آهوخانم نوشته شده كه كافي نيست و بايد توجـه داشـت   

ي جدال بين سنت و تجدد است كـه مؤلـف هـيچ     عات مهم اين رمان، مسألهكه يكي از موضو
ي فكـري و رفتـاري در    در واقع، اين رمان بيانگر دو جريـان عمـده  . اي بدان نكرده است اشاره
. ي زندگي مردم آن دوره است كه افغاني آن را در رمان خـود بـه تصـوير كشـيده اسـت      صحنه

ر آهوخانم، نماد جدال سنّت و تجدد است و نيـز زن  هاي داستان شوه يكي از شخصيت» هما«
نمـاد سـنتّ اسـت و خـود     » آهوخـانم «متجدد كه فردي فتّان و پر از هوس است و در عـوض  

كه قهرمان اصلي قهرمان است، نماد مردم ايران و يا بخشي از مردم ايران است » سيد ميران«
مك همسر خود، آهو خانم به زندگي هاي تجدد شده است ولي بعد به ك كه در آغاز، اسير جاذبه
  .گردد و سنّت بومي خود برمي

ي جريـان   البته اين بازگشت موكول به بازسازي سنّْت است كه اين مفهوم از مضامين عمـده    
فكري كشور در آن دوران بود كه در آثار انديشمنداني چون آل احمد و شريعتي و ديگران ديده 
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ي همت خود  هاي بومي و اسلامي را وجهه بازگشت به سنتشود و انقلاب اسلامي نيز خود  مي
هـاي اصـيل بـومي ايرانـي و      قرار داده و برآمده از همين رويگرداني از تجدد و رويكرد به سنت

  .اسلامي است
كه ) 21ص (توان گرفت، بحث مربوط به قصه و داستان است  ديگري كه از اين اثر مياشكال 

در همـان پـاراگراف اول   ) 22ص (علاوه بر اين، مؤلف در . به صورت ناقص گزارش شده است
در ايران نيز طي دوران پيش و پس از اسـلام  «: درستي استفاده نكرده است به» متأخر«از لفظ 
هاي اساطيري شاهنامه، هـزار و   قصه: خوريم از جمله هاي منظوم و منثور فراواني برمي به قصه

نامـه،   سـمك عيـار، داراب  «: ي چونمتأخر آثارو در قرون ) كه اصل آن هندي است(يك شب 
زيـرا خواننـده   » ...نامه، اسكندرنامه، اميرارسلان نامدار، حسين كردشبستري و روزنامه، ابومسلمف

هايي چون سـمك   ها با توجه به لفظ متأخر تلقي وي اين است كه داستان با خواندن اين عبارت
سـكندرنامه، هماننـد داسـتان اميرارسـلان نامـدار و      نامـه، ا  نامه، فيروزنامه، ابومسلم عيار، داراب

  .اند سال اخير نوشته شده 150داستان حسين كردشبستري در همين 
اي بـه   نويسـي هـيچ اشـاره    مؤلف در اين گزارش اجمالي پيرامون پيشـينه قصـه و داسـتان        
در  الخصوص قرآن كريم نكـرده اسـت؛   هاي مقدس و آسماني چون تورات، انجيل و علي كتاب

هاي مقدس و از جمله قرآن كـريم مربـوط بـه     هاي مهمي از مطالب اين كتاب حالي كه بخش
هـاي   گو بنابر آيات و سوره توان گفت كه اولين قصه ي انبيا و ديگران است كه در واقع مي قصه

اي كه خداوند در قـرآن نقـل كـرده اسـت، داسـتان       قرآن حكيم، خداوند است و نخستين قصه
  .است) ع(آدم آفرينش حضرت 

هـا   هاي قرآني، بسياري از گويندگان مسلمان از جمله عرفا و ديگران داسـتان  بر اساس قصه    
همچنين ايراد ديگـري كـه   . ها توجهي نكرده است اند كه مؤلف بدان هاي بسياري نوشته و قصه

كه مؤلف  ي آموزشي دارد، بجا بود از اين كتاب قابل ذكر است، اين است كه چون اين اثر جنبه
  .آورد ي كلي را از مباحث مي محترم، حداقل در پايان بخش نثر داستاني، يك نتيجه
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  :پيشنهادهانتيجه گيري و 
صواب آن است كه مطالب فصل هشتم تا سيزدهم كتاب در آغاز فصل پـنجم كتـاب آورده       

كـه بخـش    عـلاوه بـر ايـن، بايسـته اسـت     . تلقي گردد نثر داستانيشود و به عنوان مقدمة 
نويسي مورد بحث و فحص واقع شود زيرا كه حلقـة   نويسي نيز پيش از جريان داستان نمايشنامه

نويسـي اسـت كـه     نويسي و همچنين سفرنامه اتصال نثر دوره قاجاريه با نثر داستاني، نمايشنامه
و نثـر  نويسي  بهترين دليل ارتباط بين سفرنامه. ها توجهي نكرده است مؤلف محترم به اين نكته

هاي نخسـتين فارسـي در دوره قاجاريـه و حـول و      ها و رمان داستاني اين است كه اكثر داستان
هـايي مثـل    داسـتان . انـد  حوش مشروطه و در زمان مشـروطه، در قالـب سـفرنامه ارائـه شـده     

طـالبوف،  (المحسـنين   ، مسـالك )1353العابـدين،   اي، زيـن  مراغـه (بيـك   نامـه ابـراهيم   سـياحت 
العـالم   هـايي چـون تحفـه    كه به طور قطع اين نويسندگان بـه سـفرنامه  ... و) 1356عبدالرحيم، 

معـروف بـه   ) 1352خـان،   شـيرازي، ميرزاابوطالـب  (و ميرطـالبي  ) تـا  شوشتري، عبدالطيف، بي(
  .اند لندني، توجه داشته ابوطالب خان

ر زمينـه  آفـرين خصوصـاً د   در اين كتاب جاي بحث پيرامون نثر فلسفي به عنوان نثري نقش   
هـايي   هاي بعدي به آوردن نمونه طنز ادبي، خالي است و بايسته است كه مؤلف محترم در چاپ

» مـو، لاي درز فلسـفه  «يي از كتـاب  هـا  از جمله لازم اسـت نمونـه  . از اين نوع نثر همت ورزد
  :موارد زير نيز در چاپ بعدي لحاظ شود.انتخاب گردد تا بر ارزش و غناي كتاب افزوده شود

 »70ادبيات معاصر نثر ايران از مشروطه تا دهه «اصلاح عنوان كتاب به  -
 .60اختصار در مطالب كلي كتاب و در عين حال بيان مشروح تر مطالب تا پايان دهه  -
 .در بررسي هر دوره داستان نويسي چند اثر برگزيده و نقد و تحليل شود -
 .لازم است ويراستار تخصصي متن را بازبيني كند -
مانت در نقل منابع و مĤخذ بـويژه در قسـمت مكاتـب ادبـي و بررسـي جريانهـاي       رعايت ا -

  .مربوط به دوره هاي داستان نويسي
  
  
  


